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تتلو در زیرزمین متولد شــد، رشــد کرد و بالا آمد. او قبل از اینکه خواننده شــود 
زیرزمینــی بــود و شــخصیتش را می‌تــوان یــک بــرون‌داد نمادیــن غلظت‌یافتــه 
ــر  ــر فــرد دانســت. خیلی‌هــا در محــات فقی از تاثیــر آســیب‌های اجتماعــی ب
بــزرگ شــدند کــه بعضی‌شــان در یــک خــط افقــی بــه زندگــی ادامــه دادنــد و از 
خــوب یــا بــد سرنوشت‌شــان کســی احوالــی نپرســید. عــده‌ای از اهالــی آنجــا امــا 
بــا هــر مکافاتــی کــه بــود خودشــان را لااقــل کمــی بــالا کشــیدند و ســعی کردنــد 
گــر نمی‌شــد عــروج کننــد، لااقــل چنــد پلــه  بــه لحــاظ فرهنگــی و طبقاتــی ا
بــالا بیاینــد. اینجــا امــا صحبــت از آنهایــی اســت کــه در همــان طبقــه اســفل 
جامعــه باقــی مانده‌انــد و تلاش‌هایشــان بــرای بــالا آمــدن، فقــط رایحــه غلیــظ و 
آزاردهنده‌ای که عصاره‌ای از عفونت‌های ســیاهچاله اســت را به ســطح شــهر 
می‌رســاند و مشــام آدم‌هــای شــیک روی زمیــن را می‌گــزد. یکــی از اینهایــی کــه 
گوشــی می‌قاپیــد، می‌گفــت گاهــی تــا حــدود ۱۵ میلیــون تومــان در روز درآمــد 
دارد. زورگیــر و نســق‌گیر اجــاره‌ای و امثــال آن را هــم می‌تــوان از همــان لایه‌هــای 
آســیب‌دیده اجتمــاع بــه وفــور پیــدا کــرد کــه درآمدشــان در یــک هفتــه، گاهــی 
، امــا اینهــا  حقــوق شــش مــاه یــک کارمنــد طبقــه متوســط‌ اســت، یــا حتــی بیشــتر

هنــوز مــال همــان طبقــه زیرزمیــن باقــی مانده‌انــد. 
ایــن همــه پــول در‌می‌آورنــد امــا هیچ‌وقــت هیچ‌کدام‌شــان پولــدار نمی‌شــوند و 
یــد  گــر فعالیت‌هایــی تــا ایــن انــدازه پردرآمــد را رهــا کننــد، یــک مــاه بعــد پــول خر ا
یســمان فرهنگــی پــای آنهــا را بــه تیرکــی  چنــد قــرص نــان را ندارنــد. انــگار یــک ر
گــر  در زیرزمیــن بســته و از جهــت اقتصــادی هــم نمی‌گــذارد بــالا بیاینــد. حتــی ا
پولــدار شــوند هــم احتمــالا طبقــه اجتماعــی و فرهنگی‌شــان فــرق نمی‌کنــد. 
تحلیل این جماعت مبســوط اســت و پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد 
گــر بــه جــای زیرزمیــن در یکــی  امــا تقریبــا همــه قبــول دارنــد کــه همیــن آدم‌هــا ا
ــد،  ــد و رشــد می‌کردن ــد شــده بودن دیگــر از طبقــات ســاختمان اجتمــاع متول
احتمــال اینکــه چنیــن شــخصیت‌هایی پیــدا کننــد بــه یک‌هــزارم کاهــش 
می‌یافــت. امیرحســین مقصودلــو یــا همــان تتلــو یکــی از کودکانــی اســت کــه در 
زیرزمیــن ســاختمان جامعــه متولــد شــد و هنــوز زیرزمینــی باقــی مانــده اســت. 
کام یکــی  ماجــرای امیرحســینی کــه تبدیــل بــه تتلــو شــد، ماجــرای تلاش‌هــای نــا
از بچه‌هــای زیرزمیــن بــرای بــالا آمــدن از طبقــه‌اش و رســیدن بــه ســطح اســت. 
ــرای جوان‌هــای هم‌نســل خــودش  ــا یــک جایــی تــاش کــرد خواننــده‌ای ب او ت
در طبقــه متوســط شــود و حتــی در ســال پرآشــوب ۸۸، بــرای کاندیــدای 
ســبزها ترانــه‌ای خوانــد. بعــد کم‌کــم از ایــن تــاش مایــوس شــد و نســبت او بــا 
طبقــه متوســطی‌ها بــه یــک کل‌کل و روکم‌کنــی کشــید. امیرحســین مقصودلــو 
می‌خواســت دوبــاره متولــد شــود؛ این‌بــار در طبقــه متوســط؛ امــا وقتــی فهمیــد 
چنیــن امکانــی برایــش فراهــم نیســت، همــه فــوت و فن‌هایــی کــه در زیرزمیــن 
بــرای کل‌کل و درآوردن لــج متوســطی‌ها بلــد شــده بــود را بــه کار بســت و از 
همیــن طریــق توانســت موفقیت‌هایــی بــه دســت بیــاورد. حــالا او بــه یــک جوکــر 
کام در جلب نظر از هم‌نســلی‌های طبقه متوســطی‌اش  تبدیل شــده بود که نا
توانســته بــود لشــکری از نوجوانــان‌ دهه‌هــای بعــد را پــای کارش بیــاورد و بــه ایــن 

شــکل تتلــو متولــد شــد. 
حملــه تتلــو بــه ارزش‌هــای طبقــه متوســط کــه از آزادی‌هــای فــردی گرفتــه 
یان امتــداد می‌یافــت، بــه هیچ‌وجــه  تــا نمادهایــی مثــل محمدرضــا شــجر
عدالت‌خواهانــه نبــود امــا مولــود بی‌عدالتــی بــود. او درســت و غلــط، هــر چــه 
را کــه می‌گفــت بــا لحنــی گزنــده و عمومــا مســتهجن می‌گفــت و بــه یــک اســتاد 
بلامنازع در حرص دادن متوسطی‌ها تبدیل شد. این شیوه شخصیتی اتفاقا 
بــه شــهرت او خیلــی کمــک می‌کــرد و همیــن موضــوع کــه هــر قــدر متوســطی‌ها 
بیشــتر از تتلــو لج‌شــان می‌گرفــت او معروف‌تــر می‌شــد، خــودش پدیــده‌ای بــود 
کــه بــا آن می‌شــد موضــوع شــهرت را خصوصــا در عصــر شــبکه‌های اجتماعــی 

یــه‌ای جدیــد دیــد و بررســی کــرد.  از زاو

شــخصیت تتلــو اساســا زاییــده کل‌کل و لجبــازی بــا طبقــه‌ای اســت کــه او را 
بــه خــودش راه نــداد و در هــر مواجهــه‌ای بــا ایــن پســر زیرزمینــی، بینــی‌اش را بــا 
ــر  گ ــی ا ــای فارس ــام ترانه‌ه ــا تم ــه تقریب ــی ک ــد. در زمان ــت و رد ش ــتمال گرف دس
شــادمانه نباشــند، تــم واســوخت یــا اصطلاحــا شکســت عشــقی دارنــد، تــم تتلــو 
این بود که رودســت خورده اما نهایتا برنده دعوا شــده اســت. این هم از همان 
کل‌کل دائمــی بلنــد می‌شــد؛ شــبیه دیالــوگ نهایــی فیلــم »پاپیــون«، جایــی کــه 
اســتیو مک‌کوییــن وقتــی بالاخــره موفــق می‌شــود از زنــدان گویــان فــرار کنــد و 
یــاد می‌زنــد آهــای حرامزاده‌هــا! مــن هنــوز زنــده‌ام. تتلــو هــم  یــا می‌پــرد، فر بــه در
همین فریاد را خطاب به کسانی می‌زد که آنها را زندانبان خودش در زیرزمین 
می‌دیــد؛ همــان متوســطی‌ها کــه نمی‌گذاشــتند او بــالا بیایــد و مثــل خودشــان 
شــود. از خانــم وزیــری در ترانــه‌اش تــا اســتاد شــجریان در فضــای مصاحبه‌هــای 
کتــری از طبقــه متوســط  جنجالــی همیشــگی‌اش، او مرتــب خطــاب بــه هــر کارا
که احســاس می‌کرد می‌خواهد شــخصی مثل تتلو یا مقصودلو وجود نداشــته 
یــاد مــی‌زد کــه آهــای... ایــن کل‌کل دیوانــه‌وار  باشــد، بــا لحن‌هــای مختلــف فر

کم‌کــم در دامچالــه سیاســت هــم افتــاد. 
 تتلــو تلاش‌هایــی کــرد تــا خــودش را سفیدشــویی کنــد و بعضــی از جریانــات 
سیاســی هم فکر کردند می‌توانند از او به عنوان نمادی از تســاهل خودشــان از 
یک‌ســو و نمــادی از بــاز بــودن در توبــه بــرای همــه‌ از ســوی دیگــر اســتفاده کننــد. 
یاســت‌جمهوری ســال ۱۳۹۶، امیرتتلــو و ساســی‌مانکن  بعــد از انتخابــات ر
تبدیل به نمادهایی توده‌ای برای دو جناح سیاســی اصلی در کشــور شــدند. 
ماجــرای تتلــو کامــا واضــح بــود امــا جنــاح مقابــل کــه بــا ساســی کارش را جلــو 
می‌بــرد، مثــل همیشــه مبهــم رفتــار می‌کــرد. آنهــا بــا اینکــه بیشــترین ســهم را طــی 
تمــام ســال‌های پــس از انقــاب در مناصــب حکومتــی داشــتند، از جایــی بــه 

کمیــت جلــوه بدهنــد.  بعــد تــاش می‌کردنــد خودشــان را مســتقل از حا
مثــا بــه جــای اینکــه از طریــق فارابــی و نهادهایــی از ایــن قبیــل بــه ســینما پــول 
بدهنــد تــا فیلم‌هــای مطلوب‌شــان را بســازند، بــرای فــرار از انــگ حکومتــی 
بــودن دســت یک‌ســری افــراد را در اختــاس از بانک‌هــا، موسســات مالــی و 
صندوق‌های بازنشســتگی باز می‌گذاشــتند و چنین افرادی پول‌های کثیف 
را بــه عنــوان ســرمایه‌گذاری خصوصــی وارد ســینما و شــبکه نمایــش خانگــی 
گــر هــم کســی همیــن افــراد را بــا ســلبریتی‌های خریــداری شده‌شــان  می‌کردنــد. ا
یاســت‌جمهوری می‌دیــد لابــد بایــد  در کمپیــن انتخاباتــی فــان کاندیــدای ر
می‌پذیرفــت کــه ایــن رفتــاری شــخصی و غیرسفارشــی و دل‌بخواهــی بــوده و 
انــگ حکومتــی بــودن بــه آن نمی‌چســبد. ضریــب دادن بــه ساســی‌مانکن در 
برابر تتلو هم توســط آن جناح سیاســی به همین شــیوه مبهم انجام شــد؛ شــبیه 
گندم‌نماهــای جوفــروش؛ حکومتی‌هایــی کــه ادعــای اســتقلال از حکومــت را 
یک‌هــای مســتهجن ساســی‌مانکن در چنــد ســال پیاپــی فقــط  داشــتند. موز
بــه ایــن دلیــل بســیار مــورد توجــه قــرار گرفــت کــه ویدئوهایــی از مــدارس ابتدایــی 
پخــش شــد و بچه‌هــا را در حــال همخوانــی ایــن آهنگ‌هــا نشــان مــی‌داد؛ آن 
هــم درحالی‌کــه فیلمبــردار ســلفی تمــام ایــن ویدئوهــا معلــم کلاس بــود و لابــد 
بایــد بــاور می‌کردیــم کــه همــه چیــز در بخــش خصوصــی انجــام شــده و وزارت 
ــر به‌طــور  ــا ایــن زمهری ــاز نگذاشــته ت آموزش‌وپــرورش عمــدا گوشــه‌ای از در را ب
خودجــوش وارد اتــاق شــود. یــک مثــل ایرانــی هســت بــا ایــن مضمــون کــه »مــار به 
زنبــور می‌گویــد تــو بــزن، مــن خــودم را نشــان می‌دهــم.« و قضیــه ضریــب دادن بــه 
ساســی‌مانکن بــا ویدئوهــای مــدارس و نســبت ایــن موضــوع بــا دولــت وقــت هــم 
مصــداق همیــن مثــل بــود. نکتــه اینجاســت کــه ساســی‌مانکن هرچــه می‌کــرد، 
نهایتــا نقــد می‌شــد و ابــدا مــورد نفــرت عمومــی طبقــه متوســط قــرار نمی‌گرفــت؛ 
چــون ضریــب دهنــدگان بــه او از جنــاح سیاســی دیگــری بودنــد. به‌هر‌حــال تتلو 
از ساســی در جــذب مخاطبــان بســیار موفق‌تــر بــود و در عیــن حــال رابطــه‌اش با 
یــان سیاســی کــه خــودش را بــه آنهــا منتســب کــرده بــود هــم بــدون چالــش  آن جر
باقــی نمانــد. آن کل‌کل دیوانــه‌وار بــا متوســطی‌ها رفته‌رفتــه از تتلــو یــک دیوانــه 
ع( توهیــن می‌کــرد و روز دیگــر  تمام‌عیــار ســاخت. یــک روز بــه امــام حســین)
بــه غلــط کــردم می‌افتــاد و ویدئویــی بیــرون مــی‌داد کــه در آن یــک مــداح محلــی 

می‌گفــت امیرحســین مقصودلــو خــرج یــک هیــات را داده اســت. یــک روز در 
مــورد اینکــه زن‌هــا نبایــد ســر کار برونــد و بــا مردهــا نبایــد خوش‌وبش کنند حرف 
گرامی می‌داد و از دختران زیر ۲۰ ســال برای  می‌زد و روز دیگر اطلاعیه اینســتا
عضویت در حرمسرایش داوطلب می‌پذیرفت. هرچه حرص جماعت با این 
کارهای تتلو بیشــتر درمی‌آمد او هم جواب‌های حرص‌درآورتری می‌داد. مثلا 
وقتــی حملــه کردنــد کــه ایــن چــه گســتاخی و بی‌اخلاقــی واضحــی اســت کــه 
کــره بــرای عضویــت در حرمســرای مــن از  می‌کنــی، پاســخ داد پــس دختــرکان با
پدرومادرشــان رضایت‌نامــه بیاورنــد تــا موضــوع بلااشــکال باشــد. او دیگــر هیولا 

شــده بود و آنهایی که داشــت لج‌شــان را درمی‌‌آورد صرفا طبقه متوســطی‌ها 
گــر ذره‌ای بــه اخلاقیــات و  نبودنــد، بلکــه هــر کــس از هــر طبقــه‌ای ا

هنجارهــا پایبنــد بــود، برآشــفته می‌شــد. حــالا دیگــر تتلــو بــه یــک 
ک تبدیــل شــده بــود. کنســرت می‌گذاشــت و  عفونــت خطرنــا

وســط آن می‌گفــت چنــد دقیقــه صبــر کنیــد تــا مــن بــروم مــواد 
بکشــم و برگــردم. در همــان کنســرت مرتــب بــه هوادارانــش 

توهیــن می‌کــرد و ســوت و کــف احمق‌هایــی کــه توهیــن 
می‌شــنیدند و ذوق می‌کردنــد، حــرص آدم‌هــای عاقــل و 
عــادی اجتمــاع را در مــی‌آورد نــه فقــط طبقــه متوســطی‌های 
کســتری را. حرمســرای  ســرخ و ســبز و بنفش و صورتی و خا

کار دســتش داد. او می‌توانســت روابــط  تتلــو بالاخــره 
جنســی متعــددی در کشــور ترکیــه داشــته باشــد بی‌اینکــه 
کســی از ایــن قضیــه چنــدان بویــی ببــرد یــا حســاس شــود 

امــا عمــدا اطلاعیــه مــی‌داد و حتــی بــه بیشــتر از آنچــه عمــل 
می‌کــرد تظاهــر می‌کــرد تــا حــرص دربیــاورد، حــرص دربیــاورد 

و دیــده شــود. تتلــو صــدای اعمــاق بــود و تــا مدت‌هــا از اینکــه 
برای شکستن حصار نامرئی نادیده ماندن، از درآوردن حرص 
متوســطی‌ها بهره بگیرد اســتفاده کرد؛ اما به قدری این روش را 
ادامــه داد کــه کارش بــه در افتــادن بــا بدیهی‌تریــن اصول انســانی 

کشــید و در کثافــت غوطــه‌ور شــد. او حــالا بــه جایــی رســیده و 
کارهایــی کــرده کــه هیــچ آدمــی بــا عقــل و منطــق متعــارف نمی‌توانــد مدافعــش 
باقــی بمانــد و روی دفــاع جماعــت بی‌عقــل و بی‌منطــق هــم نهایتــا بــرای پــر 
. امــا بیاییــد تــا اینجــا  کــردن یــک ســالن کنســرت می‌تــوان حســاب کــرد نــه بیشــتر
مــرور کنیــم کــه ایــن پســر زیرزمینــی، در مســیری کــه تــا بــه حــال طــی کــرده از کنــار 
چنــد نفــر از مــا متوســطی‌ها گذشــته و هــر کدام‌مــان چقــدر فرصــت داشــتیم 
یــم او روی ریــل هیــولا شــدن بیفتــد؟ از ســتاد ســبزها در ســال ۸۸ تــا  کــه نگذار
دیدار با قاضی‌القضات در ۹۶ و پس از آن حضور در جشن خبرگزاری فارس. 
از حضــور روی نــاو ارتــش و ترانه‌خوانــی بــرای انــرژی هســته‌ای تــا ترانه‌خوانــی 
همدلانه با معترضان ۱۴۰۱. از زمین فوتبال تا زمینه‌های ســینمایی، از کافه تا 
هیات عزا، او همه جا دنبال ما دوید تا بپذیریمش. دنبال مذهبی‌مان دوید، 
دنبــال روشــنفکرمان دویــد، بــا آخوندهــای مــا عکــس گرفــت، بــا هنرپیشــه‌های 
ســینمایی مــا هم‌خانــه شــد و خلاصــه هــر کاری کــرد کــه پذیرفتــه شــود امــا مــا 
کــه ســر پیچ‌هــای مختلــف سیاســی و اجتماعــی مرتــب ســنگر می‌گرفتیــم و 
بــه ســمت هــم تیــر می‌انداختیــم، در پــس زدن ایــن بچــه زیرزمینــی هم‌داســتان 
ــم از او اســتفاده  ــه درد مــا می‌خــورد ســعی کردی گــر ب و متحــد بودیــم. گاهــی ا

کنیــم؛ مثــل ســال‌های ۸۸ و ۹۶؛ امــا نهایتــا بــه تنظیمــات قبــل برگشــتیم 
و بــا فشــار دادن دســتمال روی بینی‌مــان، تــا جایــی کــه بــوی زیرزمینــی 

او نیایــد، دور شــدیم. تتلــو عدالت‌خــواه نبــود امــا مولــود بی‌عدالتــی 
اســت. شــاید ممکــن بــود ایــن هیــولای کثیــف چنیــن چیــزی نشــود کــه 

گــر کســی زودتــر از اینهــا بــه جــای خــودش کمــی هــم بــه  امــروز شــده؛ ا
او فکــر می‌کــرد. هیــولا را بایــد مجــازات کــرد امــا هیچ‌وقــت در هیــچ 

یــخ ندیدیــم کســانی کــه می‌توانســتند مانــع تولــد یــک هیــولا  جــای تار
شــوند و نشــدند را مجــازات کننــد و چــه می‌شــود کــرد کــه ایــن از 

یــک زندگــی بشــر اســت.  وجــوه تراژ

بـاره حضـور کمرنـگ خـود در  اقبـال واحـدی، مجـری باسـابقه تلویزیـون در
عرصـه اجـرای برنامه‌هـای تلویزیونـی در ایـن روزهـا بـه مهـر گفـت: »ترجیـح 
می‌دهـم در برنامـه‌ای بـه عنـوان مجـری حضـور داشـته باشـم کـه از فضـا و 
گر خودم  موضوع آن لذت ببرم. اولین مخاطب یک برنامه خودم هستم و ا
با آن ارتباط برقرار کردم و آن را دوسـت داشـتم اجرایش را می‌پذیرم و‌گرنه 
ترجیـح می‌دهـم مجـری برنامـه نباشـم. ایـن روزهـا برنامـه »سـفرنامه روسـتا« 
را تولیـد می‌کنـم و اجـرای آن را بـر عهـده دارم کـه هفتـه‌ای ۵۰ دقیقـه برنامـه 
کنـون ۱۰۰ قسـمت  اسـت و پنجشـنبه‌ها حـدود ۱۰ صبـح پخـش می‌شـود. تا
از آن بـه پخـش رسـیده و قـرار اسـت ۲۶ قسـمت دیگـر بـرای ایـن برنامـه 
کـه تـا سـال‌ها می‌تـوان  ضبـط کنـم و بـه نظـرم روسـتاهای مـا ظرفیتـی دارد 
چنیـن برنامه‌هایـی را ادامـه داد. روسـتاهای مـا هـر سـال انـگار زایـش دارنـد 
و پدیده‌هـای مرتبـط بـا روسـتاها بـه صـورت مـادی و فرهنگـی تمام‌شـدنی 
بین همراهم  نیسـت. من آدم فرصت‌طلبی هسـتم و همیشـه دو‌ تا سـه دور
دارم و در برخـی مکان‌هـای گردشـگری مصاحبـه هـم می‌گیـرم. درواقـع فکـر 
بینـم نمی‌توانـم زندگـی کنـم. من یکی از داوران جشـنواره  ن دور می‌کنـم بـدو
یونـی بـودم.  گزارش‌هـای تلویز یدئو‌کلیـپ و  میـراث فرهنگـی در حـوزه و
اصـولا رشـته میـراث فرهنگـی خـاص و تخصصـی اسـت و قـرار نیسـت 
بـاره میـراث فرهنگـی می‌بینیـم یـک اثـر داسـتانی  کـه در فیلـم یـا برنامـه‌ای 

مثـل ژانرهـای مختلـف باشـد.« 

علـــی فروتـــن در گفت‌وگو با ایســـنا درباره نبود تبلیغـــات تلویزیونی برای تئاتر 
کودک گفت: »تلویزیون ما به صورت رایگان یک صحنه از یک نمایش تبلیغ 
نمی‌کند. حتی حاضر نیست در برنامه‌های کودک خود به بچه‌ها اعلام کند که 
در تالار هنر یا کانون پرورش فکری تئاتر ببینند. مگر این تالارها مال کیست؟ 
به خدا در همین تالارها بچه‌مسلمان‌ها دارند کار می‌کنند. در عوض تلویزیون 
ی‌های کارشناسی‌شده  کی‌ها، جغجغه، انواع اسباب‌باز مدام برای انواع خورا
و نشده، تبلیغ پخش می‌کند. یعنی همه دنبال کاسبی هستند. اینها سبب 
می‌شـــود کـــه تئاتر کـــودک عقیم بماند. کســـی که می‌خواهد تئاتـــر کودک کار 
ی صحنه  کند، رسما باید قلوه‌ها و کلیه‌هایش را بفروشد تا بتواند یک کار رو
ببـــرد. مـــن و آقای گلی نزدیک ۳۵ ســـال اســـت که کار کـــودک می‌کنیم و برای 
، هر  مردم شـــناخته شـــده‌ایم و مورد اعتماد آنان هســـتیم. با تمام این تفاســـیر
شـــب بعد از اجرا، به جز آخر هفته‌ها، آقای گلی اعلام می‌کرد که یک ســـالن 
۲۰۰ نفره در شـــهر ۱4، ۱3 میلیونی تهران نباید خالی باشـــد! اما وقتی تبلیغاتی 
ی صحنه اســـت. بعد  وجـــود نـــدارد، مردم از کجا باخبر بشـــوند که نمایش رو
می‌گوییم چرا مردم به طرف شـــبکه‌های جم و اجنبی کشـــیده می‌شـــوند. در 
حالی که همین شبکه جم، به صورت رایگان، فیلم‌ها و تئاترهای ما را تبلیغ 
ی  یم و برای تبلیغ در فضای مجاز می‌کند. در شرایطی که بیلبورد شهری ندار
هم باید فیلترشـــکن بخریم، تلویزیونی که دیدن آن نیاز به فیلترشـــکن ندارد، 

برای چند تئاتر و گالری تبلیغ کرده است؟‌ «

گـر قـرار بـود  یت ژورنـال گفـت کـه ا آنجلینـا جولـی در مصاحبـه بـا وال‌اسـتر
یـرا  یگـر نمی‌شـدم، ز امـروز کارم را در دنیـای سـرگرمی آغـاز کنـم احتمـالا باز
کـردم، انتظـار چندانـی بـرای عمومـی بـودن و  کار  کـه مـن شـروع بـه  زمانـی 
کـه بیـش  ک گذاشـتن همه‌چیـز وجـود نداشـت. بـه نظـر می‌رسـد  بـه اشـترا
از دو دهـه تحـت نظـارت شـدید افـکار عمومـی بـودن، آنجلینـا جولـی را 
یـرا او گفتـه سـال ‌پـس از جدایـی از بـرد پیـت  تحت‌تاثیـر قـرار داده اسـت، ز
بـاز هـم هـدف روزنامه‌هـا قـرار گرفتـه اسـت. اسـترس او بـه حـدی شـدید شـد 
ی دنبالـه فیلـم دیزنـی »مالفیسـنت:  کـه او در سـال ۲۰۱۸، در طـول فیلمبـردار
یمنی« متوجـه شـد کـه صدایـش نسـبت بـه زمانـی کـه بـرای اولیـن  بانـوی اهر
ی می‌کـرد، تغییـر کـرده اسـت. جولـی در ایـن  بـار نقـش ایـن شـخصیت را بـاز
کنـش نشـان می‌دهـد. قنـد  بـاره گفـت: »بـدن مـن بـه شـدت بـه اسـترس وا
گهـان دچـار  خـون مـن بـالا و پاییـن می‌شـود. مـن شـش مـاه قبـل از طلاق نا
ی همچنیـن گفـت: »ایـن روزهـا در لس‌آنجلـس زندگـی  فلـج بـل شـدم.« و
یـادی بـه مـن  ن مـی‌روم توجـه ناخواسـته ز یـرا وقتـی بیـرو اجتماعـی نـدارم، ز
کنـم  می‌شـود و بنابرایـن درنهایـت قصـد دارم اینجـا را بـرای همیشـه تـرک 
و زمـان بیشـتری را در خانـه خـود در کشـور کامبـوج بگذرانم.‌ ایـن بخشـی 
از اتفاقـات پـس از طلاق مـن اسـت. مـن توانایـی زندگـی و سـفر آزادانـه را از 
دسـت داده‌ام. مـن در مکانـی کاملا سـطحی بـزرگ شـدم. هالیـوود در بیـن 

همـه جاهـای دنیـا جـای سـالمی نیسـت.«

محمدمهدی اســـماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشـــاد اسلامی در پاسخ به پرسش 
خبرنگاران مبنی بر تعیین‌تکلیف مدیر جدید دفتر موسیقی وزارت فرهنگ 
و ارشـــاد اســـامی پس از انتشـــار خبرهای غیررســـمی مبنی بر انتقال محمد 
ی )مدیـــر فعلـــی دفتر موســـیقی وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی( به  الله‌یـــار
کید کرد: »آقای  بنیـــاد فرهنگـــی هنری رودکی برای مدیریت این مجموعـــه تا
کنون مدیر دفتر موسیقی وزارتخانه هستند و جایی نرفته‌اند. البته  ی ا الله‌یار
این مباحث مطرح‌شده به دلیل جای خالی مدیریت بنیاد رودکی است که 
فعلا با سرپرست اداره می‌شود. ما مشغول بررسی موضوع هستیم و این را هم 
ی از مدیران بســـیار خوب ماســـت. من هم ترجیح  می‌دانیـــم کـــه آقای الله‌یار
می‌دهم موضوع انتصاب مدیران با کمترین تغییرات روبه‌رو باشد. کما‌اینکه 
شـــما همین الان هم نگاه کنید، متوجه می‌شـــوید تغییر میان مدیران ارشـــد 
در کمترین شـــکل ممکن صورت گرفته اســـت به همین دلیل من بنایی برای 
تغییر ندارم مگر اینکه ضرورتی اقتضا کند. دوستان من در حال جمع‌بندی 
موضوعات برای ماجرای مدیریت بنیاد فرهنگی هنری رودکی هســـتند و ما 
تلاش می‌کنیم ظرف چند روز آینده موضوع انتصاب مدیرعامل بنیاد فرهنگی 
هنری رودکی انجام شـــود تا دیگر شـــاهد حاشـــیه‌ها نباشـــیم. خوشبختانه با 
انتصاب به‌موقع دبیر جشـــنواره موســـیقی فجر در چند ماه گذشته توانستیم 
ی این دوره  در قالب گروه‌های مختلف برنامه‌ریزی‌های خوبی را برای برگزار

از جشنواره داشته باشیم.« 

بررسی فرآیند تتلوسازی به بهانه تحویل تتلو به ایران

ویروسی که سازنده‌اش آزاد است
میلاد جلیل‌زاده

خبرنگار گروه فرهنگ

اگر با برنامه ارتباط برقرار نکنم
اجرایش را نمی‌پذیرم

چارسو

برای تئاتر کودک 
باید کلیه خود را بفروشیم

اگر به گذشته برگردم 
بازیگر نمی‌شوم

تغییری 
در دفتر موسیقی نداریم


